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 چکیده:
بدون  اجرای حدود الهی به دلیل تاثیر آن در پیشگیری از ناهنجاریها و شیوع جرم، ضروری و مهم است اما اگر      

ورود خسارات شود ، موجب  توجه به شروط رافع و بستر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی صدورآنها اجرا
 مادی و معنوی غیر قابل جبرانی بر اشخاص شده و موجبات وهن شریعت را فراهم می آورد. این پژوهش بنیادین با

قاعده درء  و توصیفی و با استفاده از ابزار تفسیر اجتماعی نصوص دینی، قاعده اصولی تنقیح مناطروش تحلیلی، 
ت است که دافع حد سرق قحطی سالآیا  -رقت )قطع ید( الفس که دریابد درخصوص حد انجام شد در پی آن بود

ملاک تشخیص سال قحطی و توسعه  -؟ باست قابل تعمیم به زمان توسعه نیافتگی اقتصادی اقامتگاه سارق
یافته های پژوهش نشان داد که کیفیت تعمیم و مماثلت آن دو چگونه است؟ و نیافتگی اقتصادی مناطق چیست؟ 

است و ملاک تشخیص آن  نظر اهل خبره  قحطی قابل تعمیم به زمان توسعه نیافتگی اقتصادی اقامتگاه سارق سال
 . می باشد

 
، سال قحطی، توسعه نیافتگی اقتصادی، تفسیر اجتماعی نصوص دینی، تنقیح مناط، قاعده حد سرقتکلیدواژگان:  
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 :مقدمه      
اجرای حدود از منظر شریعت آنچنان اهمیت دارد که اجرای یکی از آنها از چهل روز باریدن برای مردم بهتر دانسته 

یکی از این حدود حد سرقت است؛ که به دلیل عدم توجه به شروط رافع و بستر اقتصادی صدور آن،  .1استشده 
است. یکی از این شروط رافع حد سرقت، سال قحطی ت. اشکالاتی را در گستره داخلی و جهانی در پی داشته اس

فع حد سرقت در سال قحطی در صورتی اند دقسیم می شوند؛ یک گروه قائل فقهاء درباره این شرط به سه گروه ت
فع حد ؛ گروه دیگر قائل اند د2صفهانی و محقق اردبیلی(ا ) فاضلمضطر باشد است که مال مسروقه ماکول و سارق

) قحطی، خواه سارق مضطر باشد و خواه غیر مضطر، در صورتی است که مال مسروقه ماکول باشدسرقت در سال 
اسلامی نیز برگزیده است؛ قائل اند که تنها  ر که قول آنها را قانون مجازات. و گروه آخ3شهید ثانی و سید طباطبایی(

وجود سال قحطی رافع حد سرقت است؛ خواه مال مسروقه ماکول باشد یا غیرماکول؛ و خواه سارق مضطر باشد یا 
برداشت از یک سو  چون . 4) صاحب جواهر و امام خمینی(غیر مضطر؛ و این قول را مناسب با احتیاط می دانند

 سوی دیگراز و  کار باشد؛بران ناپذیری بر جامعه و شخص بزهواند مانع خسارات جاز این شرط می تدرست 
و عتی یمقاله آقای شرکه به بررسی حد سرقت پرداخته اند یکی ای دو مقاله و پژوهشی در این باره انجام نگرفته 

و دیگری مقاله  می باشد آن در سقوط حد سرقت گاهیعام المجاعه و جا یقیتطب یمفهوم شناسبا نام  علیشاهی
به بیان آراء  که چون این پژوهش ها تنها 5استحد سرقت و شرایط اجرای آن یقی قاسمی و کردنژاد با نام بررسی تطب

به دنبال تعمیم  کهپژوهش این موضوع  اساسا باذکر شده اند؛  که در کتب فقهی فقهای پیشین اندفقهاء پرداخته 
 و مهم  ضروری موضوع پژوهشبنابراین  ؛متفاوت هستنداست  اقامتگاه سارق توسعه نیافتگی زمان سال قحطی به 

و  به نظر می رسد. این پژوهش که با استفاده از روش تفسیر اجتماعی نصوص دینی، قاعده اصولی تنقیح مناط
توسعه نیافتگی  میم به زمانقابل تع قحطی آیا زمان -ست که دریابد؛ الفاانجام می شود در پی آن  قاعده درء
 زمان توسعه نیافتگی اقتصادی اقامتگاه سارق قحطی و زمان  ملاک تشخیص -؟ باست اقامتگاه سارق اقتصادی
 کیفیت تعمیم و مماثلت آن دو چگونه است؟و چیست؟ 

 :                                                                                                 موضوع پژوهشآراء فقهاء مرتبط با  .1
                                                           

 (.7/174)کليني، الكافي،  .قال: إقامة حد خير من مطر أربعين صباحا امام صادق ع علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن السكوني، عن  - 1
 .241 /13محقق اردبيلي، مجمع الفائده و البرهان، ؛ 10/572فاضل اصفهاني ، کشف اللثام،  - 2
 .13/582؛ طباطبائي، ریاض المسائل، 2/278لبهيه، ؛ شهيد ثاني، روضه ا14/500شهيد ثاني، مسالک الافهام، - 3
 .2/486؛ امام خميني، تحریر الوسيله، 41/508نجفي، جواهرالكلام،   - 4
 .پژوهش نک به منابع و ماخذ - 5



 

 

 می باشند:                                                                                                     شرح ذیلمهم مرتبط با موضوع به  پژوهش های
در کتاب  مباحث حد سرقت بررسی نکرده اند؛ اما شیخ طوسی شیخ مفید و سید مرتضی سال قحطی را در  . 1.1  

النهایه خود روایتی را به گونه مرسل از امام صادق )ع( نقل می کند که سرقت در ماکول در سال گرسنگی را رافع 
بررسی تطبیقی حد سرقت با فقه  طوسی در کتاب خلاف خود بهشیخ  . شایسته توجه است6حد سرقت می داند

شافعی پرداخته و در این کتاب نیز به این رای قائل شده که سرقت در سال گرسنگی رافع حد سرقت است؛ و بر این 
در کتاب . همچنین ایشان 7فتوی به روایتی که به گونه مرسل از امام علی )ع( نقل کرده استدلال کرده است

رسنگی را رافع حد سرقت دانسته و بر این فتوی به دو روایت استدلال کرده المبسوط سرقت در ماکول در سال گ
است؛ که یکی از آنها موثقه سکونی از امام صادق )ع( و دیگری روایتی است که به گونه مرسل از امام علی )ع ( 

 . 8نقل شده است
همان نظر  -و با توجه به دوران مقلده  -بدون بحثی استدلالی  11و ابن ادریس 10، ابن حمزه9قاضی ابن براج .1.2    

 . رسنگی را رافع حد سرقت دانسته اندنتیجه سرقت در ماکول در سال گ شیخ طوسی را برگزیده و در
مان عبارات شیخ الطائفه نیز همانند فقیهان گذشته بدون بحث استدلالی و با ه 13و علامه حلی12محقق حلی .1.3 

 حد سرقت در ماکولات در سال گرسنگی شده اند.فع قائل به د
. شایسته توجه 14شهید اول نیز در لمعه سرقت در ماکول در سال قحطی را رافع حد سرقت دانسته است .1.4   

است شهید اول از سال گرسنگی)عام المجاعه( پرهیز کرده و تنگ سالی) عام سنه( را به کاربرده که معنی گسترده 
 تری از سال گرسنگی دارد. 

گرسنگی  قطع ید سارق در سرقت ماکول در زمانیکی از ادله عدم  نیز16و محقق اردبیلی 15فاضل اصفهانی .1.5     
 به طعام بیان نموده اند.طرار سارق اضرا 

 دانسته است. یات سارق را اعم از مضطر و غیرمضطربا استفاده از اطلاق رواشهید ثانی در مسالک الافهام  .1.6  
را مقید به ماکول  اطلاق موثقه سکونی و مرسله سهل بن زیاد محمدبن یحیینین شهید با استفاده از روایت همچ

  .18نیز همین استدلال را به کار برده استشهید ثانی در روضه . 17نموده است
                                                           

 . 719طوسي، النهایه، ص.أنه قال: لا قطع على من سرق شيئا من المأكول في عام مجاعة الصادق عوروي عن ابي  - 6
 .432 /5طوسي،الخلاف، أنه قال: لا قطع في عام مجاعة. عدليلنا: ما رواه أصحابنا عن أمير المؤمنين - 7
 . 33 / 8طوسي، المبسوط، .أنه قال: لا قطع في عام المجاعة و روى لا قطع في عام السنة ع روى عن على - 8
  .2/545ابن براج، المهذب،  - 9

 . 418ابن حمزه، الوسيله، ص  - 10
 .495 /3ابن ادریس، السرائر،   - 11
 .224محقق حلي، المختصرالنافع، ص  - 12
  561 /3علامه حلي، قوائدالاحکام،   - 13
  .242شهيد اول، اللمعه الدمشقيه، ص   - 14

 .10/572فاضل اصفهاني ، كشف اللثام،  - 15
 .  241 /13محقق اردبيلي، مجمع الفائده،  - 16
 . 14/500شهيد ثاني، مسالک الافهام،  - 17
 . 377 /2ه البهيه، روض شهيد ثاني، - 18



 

 

سرقت در ماکولات در سال گرسنگی رافع مسائل با همان استدلال شهید ثانی، در ریاض السید طباطبایی  .1.7    
 .19دانسته استحد سرقت 

نموده سارق در تنگ سالی) عام سنه( موثقه سکونی، حکم به عدم قطع ید با استفاده از  صاحب جواهر .1.8    
است؛ و چون بر سایر روایات معارض با  موثقه سکونی اشکال وارد کرده، به ویژه اینکه تصریح کرده که ماکولات 
بیان شده در روایات معارض با اطلاق موثقه سکونی مستفاد از کلام امام )ع( بوده و نه ظاهر کلام امام )ع(، 

با استفاده از اطلاق روایات، حکم را  نسته است. در نهایت ایشانولی دابنابراین تعمیم مال مسروقه را به غیر ماکول ا
  .20به سارق مضطر و غیر مضطر تسری داده است 

سارق در ید عدم قطع  و امام خمینی در تحریرالوسیله قائل به عدم قطع دست سارق در سال قحطی است .1.9   
آیت اما . 21سارق غیر مضطر در سال قحطی را مناسب با احتیاط می داند یدعدم قطع همچنین سرقت غیر ماکول و 

  .22شده که سرقت در ماکول رافع حد سرقت می باشدقائل الله خویی به این رای 
توسعه  اء اثری از تعمیم سال قحطی به زمانهمان گونه که مشاهده می شود در سوابق پژوهش و آراء فقه .1.10    

مشاهده نمی شود؛ تنها فقیهی که با کمک عنصر مقتضیات زمان و مکان به این موضوع اشاره  اقتصادی نیافتگی
داشته؛ شهید صدر در کتاب اقتصادنا است. ایشان به ارتباط اقتصاد اسلامی با احکام جزایی اسلام پرداخته و یکی 

ده نشده است؛ می داند. ایشان معتقد سارق در جامعه ای که اقتصاد اسلامی برای آن پیا قطع یداز موارد آن را عدم 
است در جامعه ای که اقتصاد اسلامی )وضعیت مطلوب اقتصادی( پیاده نشده اگر دست سارق قطع شود ظالمانه 

واملی که موجب است؛ زیرا اقتصاد اسلامی اسباب رفاه و زندگی شرافتمندانه ای را برای ایشان فراهم آورده و همه ع
با مطرح کردن ارتباط بخش اقتصادی  بنابراین شهید صدر 23د از زندگیش زدوده استبزن می شده دست به سرقت

توسعه  زمانا به ( ریکدیگرند سال قحطی)عام سنه مرتبط بابا احکام جزائی اسلام و اینکه فقه اسلامی یک مجموعه 
 کرده است. نیافتگی اقتصادی تعمیم داده و دائره نظریه تعمیم صاحب جواهر را گسترده تر 

 نظری پژوهش مبانی .2
تنقیح مناط و در این پژوهش برای تقویت مبانی فقهی آن از سه روش تفسیر اجتماعی نصوص دینی، قاعده اصولی 

 فاده می شود و سپس نتایج آنها باهم سنجیده می شود. قاعده فقهی درء است
 روش تفسیر اجتماعی نصوص دینی .2.1

مجموعه روایات وارده در این باب را ابتدا با استفاده از روش تفسیر  پژوهش ایبه منظور پاسخگویی به پرسش ه
تحلیل نموده و مدلول اجتماعی این مجموعه نصوص دینی را با کمک قاعده مناسبت حکم  دینی اجتماعی نصوص

از آنها  در فقه امامیه پنج روایت است که چهار تا پژوهش ، کشف می کنیم. کل مجموعه روایی اینحکم با موضوع

                                                           
 .13/582طباطبائي، ریاض المسائل،  - 19

 . 41/508نجفي، جواهرالکلام، - 20
 .2/486امام خميني، تحریر الوسيله،  - 21

 . 2/486خویي، تکمله المنهاج،   - 22

 . 301صدر، اقتصادنا، ص  - 23



 

 

و  به دلیل ارسال سند . از چهارتا مرسله، مرسله شیخ طوسی24دنمی باش و یکی از آنها موثقه ی سکونی مرسل
لازم است گفته  25باره مرسله صدوقدرگذاشته می شود؛ اما یی پژوهش کنار از مستندات روا داشتن شهرت عملین

جزمی)با لفظ قال( به امام )ع( نسبت داده شده در عین شود که چون مشهور فقهاء مراسیل صدوق را که به گونه 
پس ضعف مرسله صدوق جبران شده و از جمله مستندات روایی و بدان عمل می نمایند ؛ 26مسانید می دانند

می باشند که  28و دیگری مرسله محمدبن یحیی 27سهل بن زیادرد. دو مرسله دیگر یکی مرسله پژوهش قرار می گی
و  29مسالک و روضه ضعیف طبقه بندی می شوند؛ اما چون شهید ثانی در ،دلیل ارسال سند جال بهبر اساس علم ر

معتقدند که مشهور فقهای امامیه به مضمون این روایات عمل کرده اند پس از  30سید طباطبایی در ریاض المسائل
بررسی های پژوهش نیز  همچنین یک دیدگاه دارای شهرت عملیه بوده که می تواند جابر ضعف سند آنها باشند؛

ابن ، 32ابن براج، 31نشان می دهد که فقهای بزرگ امامیه پیش از شهید ثانی و محقق طباطبایی همچون شیخ طوسی
و محقق  39فاضل اصفهانی، 38، شهید اول37علامه حلی ،36، محقق حلی35، ابن ادریس34، ابن زهره33حمزه

با همین الفاظ در منابع فقهی اهل سنت  دارند؛ به ویژه اینکه مرسله سهل بن زیاد فتاوی به این مضمون  40اردبیلی
 سهلجابر ضعف مرسله  تواتر لفظی را تقویت نموده و واندکه می ت 41نیز بیان شده است  -خلیفه دوم -از قول عمر

به دلیل مقید بودن به ماکول مورد تردید صاحب  المومنین)ع( باشد؛ اما مرسله محمدبن یحییاز قول امیرن زیاد ب
به ویژه . 42جواهر قرار گرفته و ایشان معتقدند که ماکولات بیان شده مستفاد از کلام امام)ع( بود و نه عین کلام امام 

                                                           
 .231 /7كليني، الکافي،  .قال لایقطع السارق في عام السنه )ع(الصادقعن  عن السکوني ن ابيهع علي بن ابراهيم - 24

 . 4/60صدوق، الفقيه،  .قال ع لایقطع السارق في عام سنه مجدبه  - 25

 .468 /2امام خميني، كنتاب الطهاره،   - 26

جَمِيعاً عَنْ علَِيِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عمََّنْ أَخبَْرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ عدَِّةٌ منِْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهلِْ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحمْدََ بْنِ محَُمَّدٍ  - 27

 .7/231كليني، الکافي، .المْجََاعَةِ  أَیَّامِ فِي السَّارِقَ یَقطَْعُ لاَ ع( المْؤُْمنِيِنَ) أَميِرُ كَانَ :قَالَ  ع() اللَّهِ
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مخالف است اطلاق مرسله سهل بن زیاد و اینکه این مرسله با اطلاق موثقه سکونی، اطلاق مرسله شیخ صدوق 
با هم  این پژوهش. بنابراین صاحب جواهر بدان اعتنا نکرده استتضعیف می شود؛ همان گونه که پس سخت 

محقق نجفی دیدگاه عملیه و بر مبنای  بدون پذیرفتن شهرت همو شهید ثانی دیدگاه پذیرفتن شهرت عملیه بر مبنای 
مجموعه روایات  - 43که از ابتکارات آیت الله مغنیه است - روش تفسیر اجتماعی نصوص دینیدر . انجام می گیرد

با هم بررسی شده و با استفاده از فهم عرفی از ظهور الفاظ آن مجموعه روایات، مدلول اجتماعی آنها با کمک 
اقامتگاه یافتگی اقتصادی قاعده مناسبت حکم و موضوع و قاعده تحلیل بر اساس مقاصد شریعت که سطح توسعه ن

امام علی )ع( ایام المجاعه سهل بن زیاد  راحل بدین صورت است که در مرسلهاست کشف می شود. م سارق
صدوق امام صادق )ع(  عام  قت معرفی نموده اند؛ و در مرسله)زمان گرسنگی( را شاخص اقتصادی دفع حد سر

مرسله ی محمدبن  یان نموده است؛ و درسنه مجدبه ) زمان خشکسالی ( را شاخص اقتصادی دفع حد سرقت ب
امام صادق )ع( عام سنه محل )خشکسالی همراه با از بین رفتن مراتع و جنگلها ( را شاخص اقتصادی دفع  یحیی

حد سرقت بیان نموده اند؛ و در نهایت در موثقه سکونی، امام صادق )ع( عام سنه ) تنگ سالی ( را شاخص 
ف با روشی که آیت الله مغنیه پیش روی پژوهش قرار داده اند ن نموده اند. با این اوصایاقتصادی دفع حد سرقت تبی

می توان به این نکته رهنمون شد که در این حالت روایات یک مدلول لغوی دارند و یک مدلول اجتماعی و در 
حقیقت وجه مشترک آنها که از ظهور الفاظ آن مجموعه روایات و با کمک قاعده مناسبت حکم با موضوع حکم به 

است. بنابراین برای مناطق) توسعه نیافتگی اقتصادی ( آید همان مدلول اجتماعی آنان یعنی محرومیت دست می 
مناسبت حکم با موضوع حکم به دست می آید لازم ده کشف مدلول اجتماعی این مجموعه روایات که از طریق قاع

د. بستر اقتصادی این روایات را دارند مشخص شون نقش قرینه حالیهاست بستر اقتصادی صدور این روایات که 
نشان می دهند که این روایات در زمانی صادر شده اند که اقتصاد حالتی معیشتی داشته وکمترین خشکسالی سبب 
نابسامانی اقتصاد آن منطقه مثل کمبود مواد غذایی، گرانی، تورم، بیکاری، افزایش نابرابری، افزایش فساد، افزایش 

س با کمک قاعده مناسبت حکم با موضوع حکم ظهوری برای این روایات منعقد جرم و جنایت می شده است؛ پ
می شود که در حقیقت مراد این روایات همان محرومیت ) توسعه نیافتگی اقتصادی( آن مناطق است که سبب دفع 
حد سرقت است و نه صرف خشکسالی. بنابراین اسباب دفع حد سرقت به همان مواردی که به عنوان نمونه و 
اسباب غالبی آن دوران بوده منحصر نمی شود؛ بلکه به همه شاخص های توسعه نیافتگی اقتصادی محل اقامت 
سارق تعمیم داده می شوند. همان گونه که آیت الله مغنیه خود در بررسی سبق و رمایه با روش تفسیر اجتماعی 

وایات سبق و رمایه را که منحصر نصوص دینی و با کمک قاعده مناسبت حکم و موضوع حکم و مقاصد شریعت ر
به سه مورد شمشیر زنی، تیراندازی، شتر و اسب سواری است به مسابقات نظامی با سلاحهای جدید امروزی مثل 

موارد شش گانه احتکار در نصوص  ز در بحث احتکارو با .44تیراندازی با تفنگ و هواپیما و غیره تعمیم داده است
در این . 45لذا موضوع حکم را به هرچه مردم بدان نیاز دارند تعمیم داده استالب آن عصر دانسته؛ دینی را قوت غ

اسباب معرفی شده در روایات مذکور اسباب غالبی محرومیت آن عصر بوده که با کمک تفسیر چون پژوهش نیز 
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شود که آنچه  شریعت کشف می ع حکم و تحلیل بر اساس مقاصداجتماعی نصوص و مناسبت حکم با موضو
ات مزبور می باشد همان توسعه نیافتگی اقتصادی آن منطقه است مقصد نهایی شارع ) مراد واقعی ( از وضع روای

زیرا همان گونه که در کتب تاریخی ذکر شده است یکی از . دافع حد سرقت می باشد و نه صرف خشکسالیکه 
ه ش 1250 -1249قحطی دوره قاجاریه طی سالهای اسباب مهم قحطی در اقتصاد معیشتی خشکسالی است مثل 

. شایسته توجه است که شدت این قحطی به حدی بوده 46که یکی از اسباب مهم آن را خشکسالی معرفی نموده اند
و اساسا در این گونه موارد آمار جرم و جنایت به ویژه  ؛47که مردم در برخی شهرها به مرده خواری نیز افتاده اند

یش می یابد؛ به همین دلیل است که روایات شیعه و سنی دفع حد سرقت در این مورد غالبی را سرقت حدی  افزا
. حکام شرعی تعیین مصداق نموده اندآن روزگار و همچنین اجرائی نمودن ا دودن سردرگمی پرسش کنندگانبرای ز

ی سبب قحطی وجود اما بایستی توجه داشت که تنها سبب قحطی در آن روزگار خشک سالی نبوده، بلکه گاه
که چون غالبا حمله سپاهیان با آتش زدن کشتزارها همراه بوده، درنتیجه سبب است جنگهای داخلی یا خارجی بوده 

مانند قحطی دوره پهلوی طی ؛ از بین رفتن کشاورزی و موجب شدن قحطی در آن سرزمین ها می شده است
فوران می نویسد حمله متفقین به ایران و آسیب  که سبب اصلی آن همان گونه که جان 1320 -1322سالهای  

اما باز بایستی در نظر داشت که این اسباب نیز تنها اسباب محرومیت جوامع . 48دیدن بخش کشاورزی بوده است
نبوده و نیستند؛ بلکه گاهی اوقات شرایط نامناسب اقتصادی مثل وجود احتکار در بازار و درنتیجه آن عارض شدن 

مثل کمبود مواد ( می شده است؛  یت ) توسعه نیافتگی اقتصادیموجب محرومامع یی در آن جوکمبود مواد غذا
در   .49غذایی در زمان رسوال الله )ص( به دلیل احتکار که حضرت دستور دادن محتکرین غلات را وارد بازار کنند

ت از قرائن حالیه فراوان حقیقت آیت الله مغنیه در روش فهم اجتماعی نصوص دینی برای کشف مقصد نهایی شریع
یکی دیگر . 50طریق حجیت آنها را اثبات نماید استفاده نموده تا قطعی بودن مقاصد شریعت را نمایان سازد و به این

از ادله تایید این مدعا را می توان تغییر اسباب محرومیت )توسعه نیافتگی اقتصادی( در روایات مزبور دانست. زیرا 
 ( را سبب دفع حد سرقت بیان نموده که با سبب خشکسالیسهل بن زیاد ایام المجاعه) زمان گرسنگی در مرسله 

وجود نداشته، اما به دلیل آفات یا بلایای  را گاهی اوقات خشکسالیزیبیان شده در مرسله صدوق متفاوت است؛ 
کنندگان بازار مثل احتکار و غیره  طبیعی مثل جنگها، سیل، آتش سوزی مزارع و جنگلها و یا رفتار نامناسب عرضه

مثل کمبود یا نبود قوت مردم، گرانی، تورم، افزایش فقر، افزایش نابرابری،  -سبب نابسامانی اقتصادی آن منطقه
به همین دلیل مراد این  ؛51می شده اند -کاهش درآمد سرانه، کاهش شاخص کیفیت زندگی، و افزایش جرم و غیره

کاهش شدید تولید سرانه ) درامد  ؛ بلکه مراد از آن همه ی اسبابی است که سببندروایات تنها خشکسالی نیست
توسعه نیافتگی که امروزه در ادبیات اقتصادی به گونه مختصر و جامع به این وضعیت، د؛ نمی شو سرانه ( آن جوامع
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نیز عام سنه المحل به عنوان سبب دفع حد سرقت معرفی  در مرسله ی محمدبن یحیی .52اقتصادی اطلاق می شود
شده که باز با استفاده از قاعده مناسبت حکم با موضوع حکم به دست می آید که چون این سبب در آن عصر سبب 

حد قحطی )محرومیت( در آن منطقه می شده تنها به عنوان یک سبب معرفی شده است. بنابراین تغییر اسباب دفع 
بوده و ذکر این شارع بوده همان محرومیت منطقه  که آنچه مراد واقعی ایات مزبور قرینه بر این استسرقت در رو

شاخص ها تنها یک تعیین مصداق از سطح توسعه نیافتگی اقتصادی آن مناطق بوده است؛ بدین ترتیب امروزه با 
ای توسعه نیافتگی اقتصادی منحصر به آنها نیستند و همه شاخص هر مقتضیات زمان و مکان، شاخص ها تغیی

موثقه سکونی از قول امام صادق )ع( می  می توان اقامه نمود این مدعیدلیل دیگری که بر جوامع را در بر می گیرد. 
باشد؛ زیرا در موثقه سکونی به گونه موسع تنگ سالی ) عام سنه ( را به عنوان سبب دفع حد سرقت معرفی می کند 

؛ و ابن فارس حقیقتا قحط را دارای معنی گسترده ای دانسته 53دی آنرا سال قحطی دانستهیاهکه با عنایت به اینکه فر
زمانی که مردم ؛ پس مراد این روایت این است که 54و آن را کمبود یا نبود هر گونه خیری برای جامعه دانسته است

اقتصادی، فساد  تورم، بیکاری، نابرابری، فقر ، ) تولید سرانه پایین (در تنگناهای اقتصادی از قبیل کمبود مواد غذایی
غیره قرار دارند حد سرقت دفع می شود؛ که در ادبیات اقتصاد توسعه به این وضعیت به گونه جامع و مختصر و 

زمانیکه  موثقه سکونی این است که تا اطلاق می شود. در حقیقت مراد واقعی  جامعه توسعه نیافتگی اقتصادی
در یک منطقه وجود دارد دست سارق قطع نمی شود و سبب قطعی دفع حد سرقت مهیا  توسعه نیافتگی اقتصادی

در حقیقت مهمترین کارکرد روش  .55اقتصادنا بدین استدلال اشاره داشته اند درهمان گونه که آیت الله صدر است. 
موضوع انجام می گیرد توسعه مناسبت حکم با موضوع حکم، نصوص دینی که با کمک قاعده  تفسیر اجتماعی

ینه متصله و این مناسبت حکم با موضوع قر .56است بدون اینکه به قیاس منجر شودو کشف احکام اولیه حکم 
 . 57به دلیل لفظی است حالیه

 
 روش تنقیح مناط .2.2      

با یافته های آن روش  برای تقویت مبانی نظری پژوهش از قاعده اصولی تنقیح مناط نیز استفاده می شود و یافته ها
استفاده می شود که این  ا از الغای خصوصیت مقایسه می شود. در روش تنقیح مناط برای کشف علت حکم عموم

 ]حالیه  [یا خارجی ]مقالیه [آور می شوند نیازمند به کارگیری قرائن داخلیاد نیز همان گونه که آیت الله خویی ی

                                                           
 .25پومفرت، راه های گوناگون توسعه، ص  - 52
 .198 /7فراهيدی، العين،  - 53
 .5/60ابن فارس، مقائيس اللغه،  - 54
 على ضوءا   یلقيان ، الإسلامي الاقتصاد في الاجتماعي والضمان العام فالتكافل.  الإسلام في الجنائي والتشریع الارتباط بين الاقتصاد - 55

يئة رأسمالية ، ترکت فيها ب في ما حد إلى قاسية یده بقطع السارق عقوبة تكون فقد.  الجنایات بعض في فرضت التي العقوبة طبيعة

الكثرة الهائلة من أفراد المجتمع لرحمة القدر ورحمة الصراع ، وأما حيث تكون البيئة إسلامية ، وتوجد التربة الصالحة للاقتصاد 
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را موجب انعقاد ظهور جدیدی برای دلیل  ]قرینه حالیه  [. شهید صدر نیز در شرح عروه الوثقی دلیل لبی 58است
وحید بهبهانی در  . به گونه کلی همان گونه که59لفظی دانسته و حجیت این روش را در اصاله الظهور دانسته است

آن قیاس منصوص العله است و مشهور قائل به  الفوائد الحائریه می نویسد: اگر علت در دلیل لفظی بیان شده باشد
حجت آن است و اگر علت به گونه یقینی کشف شود آن تنقیح مناط است و حجت است اما اگر علت به گونه ظنی 

ا . با این اوصاف در روش تنقیح مناط، علت ب60کشف شود قیاس مستنبط العله و گونه ای از قیاس حرام است
ک با و لازم نیست که علت در دلیل لفظی بیان شده باشد و آن را تنقیح کرد. این کشف می شودکمک قرائن خارجی 

ده از گانه امامیه با کمک عنصر مقتضیات زمان و مکان و فهم عرفی به روز و با استفااین توضیحات از روایات چهار
منطقه محل اقتصادی نموده که حاصل آن کشف توسعه نیافتگی  ( از آنها الغای خصوصیتقرائن خارجی) حالیه 

اقامت سارق به عنوان علت دفع حد سرقت است. مراحل پژوهش بدین صورت است که در روایاتی که از امام 
از نظر شهید که گفته شد  62محمدبن یحییو دیگری مرسله  61سله شیخ صدوقصادق )ع( نقل می شود یعنی مر

به ، عام سنه محل( را شاخص دفع حد سرقت دارای شهرت عملیه است امام )ع( خشکسالی) عام سنه مجدثانی 
 معرفی نموده اند؛ همان گونه که ملاحظه می شود در این دو روایت اشاره ی صریحی به سطح توسعه نیافتگی

که تنقیح مناط با کمک قرائن داخلی یا خارجی انجام می گیرد؛ قرائن داخلی مناطق نشده است. گفته شد  اقتصادی
ندارد؛ اما قرائن خارجی با اندکی تصور موجب تصدیق  اقتصادی سطح توسعه نیافتگیکه اشاره ی صریحی به 

منطقه می شود. زیرا این سوال مطرح می شود که آیا خشکسالی فی نفسه سبب رفع اقتصادی سطح توسعه نیافتگی 
حد سرقت  می شده به عنوان شاخص رفع و دفع طی یا گرسنگیحرقت است یا  به دلیل اینکه سبب قو دفع حد س

معرفی شده است؟ به ویژه اینکه امام )ع( در عصر اقتصاد کشاورزی معیشتی و در منطقه ای خشک و گرمسیری 
روزگار و اوضاع و احوال همان مناطق برای رفع سردرگمی مردم تعیین همان زیسته اند که لازم بوده با ادبیات می 

آن روزگار با کمترین خشکسالی اقتصاد آن منطقه دچار مصادیق نمایند. بنابراین به دست می آید که چون در 
، افزایش ( سرانه نابسامانی اقتصادی مثل کمبود مواد غذایی) کاهش تولید سرانه جامعه(، گرسنگی) کاهش تولید

در حقیقت و ، گرانی ارزاق، تورم، بیکاری، افزایش جرم) مثل سرقت ( و غیره می شده نابرابری اقتصادی جامعه
لذا امام )ع(خشکسالی را تعیین مصداق نموده  ؛63ن دوره به گونه ی بنیادین متکی به کشاورزی بوده استاقتصاد آ

اند؛ و این قرینه ی حالیه همان گونه که آیت الله صدر می نویسد موجب ظهور جدیدی برای روایات مذکور می 
طقه ) محرومیت من اقتصادی توسعه نیافتگی حکم( رفع و دفع حد سرقت همان سطح شود که علت )متعلق واقعی

اما . 64اصاله الظهور برگردانده است ر تنقیح مناط را بهحجیت این کشف علت د( است. که البته محقق نائینی 
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وحید بهبهانی این شیوه کشف علت در تنقیح مناط را تنها با دلیل اجماع یا دلیل عقلی معتبر دانسته است و علت 
. بنابراین این شیوه کشف متعلق واقعی 65که با آن دو کشف شده باشد را حجت دانسته است حکم تنها در صورتی

نیز  وحید بهبهانی( چون از قرینه حالیه ) دلیل لبی ( استفاده شده است از منظر  اقتصادی حکم ) توسعه نیافتگی
تصل به دلیل لفظی دانسته حجت می باشد. همان گونه که شهید صدر این شیوه کشف علت را دلیل لبی) عقلی ( م

. آیت الله بروجردی نیز این شیوه کشف علت در تنقیح مناط را مناسبت حکم با 66و آن را نیز حجت دانسته است
 69و زرکشی 68در فقه اهل سنت نیز همان گونه که فخر رازی  67موضوع حکم دانسته و آن را نیز حجت دانسته است

برای کشف مناط حکم استفاده نموده اند. بنابراین حجیت این کشف می نویسند فقهای اهل سنت از این روش 
( به دلیل آن که با استفاده از قرائن خارجیه که در حکم قرینه متصله لفظیه است به  اقتصادی علت ) توسعه نیافتگی

اقعی از آن روایات، متعلق و بدین ترتیب با الغای خصوصیت دست آمده مقبول فقهای امامیه و اهل سنت است.
( است که سبب رفع و دفع حد سرقت است. به  اقتصادی حکم همان وضعیت نابسامان اقتصادی) توسعه نیافتگی

ع( نقل می شود  یعنی مرسله ی سهل همین دلیل است که در روایت دیگری که در باب حد سرقت از امام علی )
 71ی دوم با همین عبارات مشاهده می شودکه این روایت در منابع فقهی اهل سنت از قول عمر خلیفه  70 بن زیاد

ها خشکسالی سبب سال گرسنگی) عام مجاعه ( را شاخص دفع حد سرقت بیان می نمایند؛ زیرا درآن روزگار تن
بلکه گاهی اوقات جنگ های قبیله ای یا خارجی یا آتش سوزی کشتزارها و نبوده  اقتصادی توسعه نیافتگیقحطی و 

یا رفتار نامناسب عرضه کنندگان در بازار مثل احتکار  یا تضعیف آن می شده و جنگل ها سبب نابودی کشاورزی
اینکه عصر امام به ویژه ؛ 72طعام، گران فروشی، کم فروشی و غیره سبب قحطی) محرومیت ( منطقه می شده است

ان گونه که مزیرا ه ؛در اقتصاد نداشته استیشتی بوده و صنعت جایگاه آنچنانی )ع( عصر اقتصاد کشاورزی مع
ن تاریخ دوره اقتصاد کشاورزی ماقبل آ بنابراین 73می نویسد انقلاب صنعتی در قرن هیجدهم رخ داده است فوگل

اقتصاد؛ لذا امام )ع( در این روایت از کل  یبا مساوی بوده با نابسامانیو بحران در اقتصاد کشاورزی تقر ؛بوده است
که همیشه به سبب خشکسالی ایجاد نمی  – ( سرانه شدید تولید) کاهش ی پرهیز نموده و زمان گرسنگیخشکسال

با تنقیح مناط و با استفاده از قرائن خارجیه بیان نموده اند. در این صورت را شاخص رفع و دفع حد سرقت  –شود 
 برای این روایت یک ظهور جدیدی منعقد می شود که آنچه که سبب دفع حد سرقت است همان توسعه نیافتگی

) ایام المجاعه ( به کار رفته در  صدیق می شود که شاخص گرسنگیآن منطقه است. زیرا با اندکی تصور ت یاقتصاد
( آن عصر درآمد سرانه ) کاهش  اقتصادی شاخص اساسی توسعه نیافتگییکی از روایت امام علی )ع( در آن عصر 

                                                           
 .148 /1وحيد بهبهاني، الفوائد الحائریه،  - 65

 .1/54ي ، شرح عروه الوثقشهيد صدر،  - 66
 . 166 /1منتظري، البدر الزاهر،  - 67
 .229 /2فخر رازي، المحصول،  - 68
 .255 /5زركشي، البحر المحيط ،  - 69
 .231 /7الکافي،  .كان اميرالمومنين ع لایقطع السارق في ایام المجاعه قال ع:- 70

 .9/136ابن قدامه، المغني الکبير،   - 71

 .16 /7تهذیب الأحکام  ؛ طوسي،  265 /3؛ صدوق، الفقيه، 395؛ فوران، مقاومت شکننده، 91-3/99رواندي، تاریخ اجتماعي ایران، - 72
 . 905 /2فوگل، تمدن مغرب زمين، - 73



 

 

 توسعه نیافتگی فلذا نابسامانی کشاورزی علت بوده؛ زیرا اقتصاد آن عصر به گونه بنیادین بر کشاورزی استوار بوده؛
روی دیگر درآمد (  ) کاهش شدید تولید سرانهشایسته توجه است شاخص گرسنگی جامعه  بوده است. اقتصادی

کنون در ادبیات اقتصاد توسعه به عنوان مهمترین و اولین شاخص توسعه انه پایین یک جامعه است که هم اسر
در روایت سرانه ( امعه ) کاهش شدید تولید بنابراین، این زمان گرسنگی جه می شود. فتنیافتگی اقتصادی در نظر گر

)ع( که درآن دوران می زیسته اند لازم بوده  معصوم در حقیقت امامان .مزبور تعیین مصداق غالبی آن دوره می باشد
با ادبیات همان روزگار و با خصوصیات آن مناطق با  مردم سخن بگویند و در نتیجه ی آن شاخص ها ی دفع حد 

قحطی ( زمان و  نگلها، زمان گرسنگیخشکسالی همراه با زایل شدن مراتع و جزمان خشکسالی، زمان سرقت) 
( در آن روزگار بوده اند؛ که با الغای  اقتصادی ) توسعه نیافتگی بی محرومیتتنها یک تعیین مصادیق غال

است که  آن منطقه اقتصادی توسعه نیافتگی اشد نفسخصوصیت قطعی از این روایات نیز آنچه که مناط حکم می ب
ه همین دلیل است سبب قطعی رفع و دفع حد سرقت است؛ که این نتیجه نیز قابلیت کاربرد در این روزگار را دارد. ب

در آن  اقتصادی توسعه نیافتگیتنگ سالی ) عام سنه ( یعنی زمانی که  که در موثقه ی سکونی از امام صادق )ع(
نه که صاحب مقائیس اللغه می نویسد به عنوان سبب دفع حد سرقت معرفی شده است. همان گو  منطقه وجود دارد
و  ( می شوداقتصادیکمبودی) محرومیت، توسعه نیافتگی ی گستره ای دارد که شامل هرگونه سال قحطی معن

ام السنه بدین ترتیب به دست می آید که موثقه ی سکونی که لفظ ع.  74استعمال آن در غیر این معنی مجازی است
داشته است. پرهیز کرده نظر به کاربرد آن در آینده  ، سنه المجدبه و سنه المحلعام المجاعه را به کار برده و از الفاظ

بیان  یا سنه المجدبه و یا سنه المحل بود می بایست با همان لفظزیرا اگر مراد شارع همان معنی عام المجاعه 
  نمایند تا اغراء به جهل پیش نیاید.

چیست؟ کیفیت تعمیم و  توسعه نیافتگی اقتصادی اقامتگاه سارق قحطی و ملاک تشخیص زمان .2.2.1     
  مماثلت آن دو چگونه است؟

با بررسی متون فقهی امامیه و اهل سنت به دست می آید که فقهای امامیه و اهل سنت توضیحی درباره زمان       
قحطی، حدود و ثغور آن و شاخص های اقتصادی شناسایی آن ارایه نکرده اند. در این حالت همان گونه که محقق 

 . 75مجمع الفائده به آن اشاره داشته است ملاک برای تشخیص و شناسایی موضوع حکم عرف استاردبیلی در 
اشاره داشته ریف نکرد مرجع تعریف آن عرف است که در شرع هر لفظی را فقه تععلامه مغنیه نیز به این اصل 

می نویسد به دو دسته عرف عام و عرف خاص تقیسم می  ف همان گونه آیت الله حکیمعر. اما چون 76است
؛ پس در این حالت با توجه به ماهیت موضوع آن که امری تخصصی است ملاک تشخیص آن در صلاحیت 77شود

برای  می باشد. بنابراین ملاک تشخیص زمان قحطی و زمان توسعه نیافتگی اقتصادی اقامتگاه سارق عرف خاص
در ابتدا به معنی قحط و  . برای بررسی موضوعیا همان عرف خاص می باشد خبرهدفع حد سرقت رجوع به اهل 
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؛ و قحطی را نیز 78زمان قحطی از نگاه زبان شناسان پرداخته می شود. فراهیدی سنه را سال قحطی تعریف کرده
این نیامدن . اما با عنایت به اینکه عصر فراهیدی عصر اقتصاد کشاورزی است؛ بنابر79نیامدن باران دانسته است

باران مساوی با قحطی و کمبود مواد غذایی جامعه فرض می شده است. به همین دلیل فراهیدی قحطی را نیامدن 
باران تعریف کرده که از این نظر خالی از اشکال نیست؛ به ویژه اینکه تنها یک معنی برای آن ذکر کرده است. 

تاثیر پذیر از فراهیدی اند لذا در کتابهایشان همین معنی را شایسته توجه است چون جوهری، ابن منظور و ابن درید 
ذکر کرده اند. با بررسی کتاب صحاح اللغه این حقیقت روشن می شود؛ زیرا جوهری آنرا مرادف خشکسالی 

ات و ابن منظور نیز دقیقا با همان عبارات فراهیدی قحطی را نیامدن باران تعریف کرده و به دلیل اینکه از اثر 80دانسته
. صاحب جمهره نیز آنرا همانند فراهیدی و 81فقدان باران خشکسالی است آن را مرداف خشکسالی نیز دانسته است

صاحب مجمع البحرین نیز همانند کتب لغت پیشین قحط را خشکسالی  .82جوهری ضد پرآبی دانسته است
شایسته توجه است که صاحب تاج العروس کلمه قحط را با استناد به جوهری و ابن درید . 83تعریف نموده است

. اما 84خشکسالی دانسته است که این به گونه آشکاری تاثیرپذری ایشان را از کتب لغت پیشین نمایان می سازد
زم است اصل معنی همان گونه که گفته شد چون یکی از معانی قحط نیامدن باران یا خشکسالی است بنابراین لا

کلمه به دست آید تا موضوع آشکار و دسترسی به سایر معانی آسان تر شود. بدین منظور لازم است به کتاب مقائیس 
اللغه مراجعه شود؛ زیرا با توجه به کثرت معانی کلمات عربی، ابن فارس هدف اصلی کتابش را ریشه شناسی لغات 

قرار داده است. ایشان درباره معنی قحط می نویسد: اصل قحط به معنی و برگردان کثرت معانی لغات به اصل آنها 
. همان گونه 85فقدان هرگونه خیر می باشد و سپس در معانی استعاری دیگری مانند خشکسالی استعمال شده است

نبود  که ملاحظه می شود پژوهش ارزشمند ابن فارس کلمه قحط را حقیقتا دارای معنی گسترده ای دانسته و آن را به
یا کمبود هر شاخص سودمندی برای جامعه تعریف کرده و کابرد آن را در سایر معانی به گونه استعاری و مجازی 
دانسته است. اما سر اینکه فراهیدی و به پیروی از ایشان جوهری، ابن منظور، ابن درید، طریحی و زبیدی آن را در 

ی اقتصادی آنها دوره ی اقتصاد کشاورزی معیشتی است؛ به معنی مجاز شایع تعریف کرده اند، این است که دوره 
گونه ای که با کمترین خشکسالی قحطی مواد غذایی آشکار می شود؛  بنابراین این معنی نزد آنها بسیار شیوع داشته 

 کلمات و به تبع آن حقیقت و مجاز کلمات نبوده،لی آنها از نگارش کتب تبیین اصل و با عنایت به اینکه هدف اص
تنها به بیان همان معنی شایع اکتفاء کرده اند که در برخی از مواقع اشتباه آمیز است. می توان کلام راغب اصفهانی 

لی و پیرامون آن را موید این مطلب دانست زیرا ایشان درباره معنی عام سنه می نویسد که بیشتر در معنی خشکسا
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این است که همین معنی)خشکسالی( نزد آنها شیوع داشته  . لفظ بیشتر در کلام راغب دال بر86استعمال شده است
اکنون با توجه به اینکه ابن فارس قحط را فقدان هر خیری تعریف کرده و راغب اصفهانی نیز خیر را  .است

؛ بنابراین درست تر این است که عام سنه را دارای  معنی گسترده ای بدانیم 87سودمند برای مردم دانسته استهرچیز
را در بر می  جامعه از آن تنگ سالی یا سخت سالی است که همه شاخص های توسعه نیافتگی اقتصادی که مراد

را مناسب نشان وسعه نیافتگی وضعیت اقتصادی جامعه گیرد. به سخن دیگر سالی که در آن مجموع شاخص های ت
 نمی دهد؛ و نه تنها کمبود باران، خشکسالی و یا گرسنگی جامعه. 

  جامعه توسعه نیافتگی اقتصادی کشف مماثلت زمان قحطی با زمان .2 .2. 2   
کشف مماثلت زمان قحطی با زمان توسعه نیافتگی اقتصادی جامعه لازم است معنی توسعه نیافتگی نیز از  برای

روزنشتاین رودن، نورکس، نلسون و لوئیس قائل اند برای دستیابی به توسعه دیدگاه اقتصاددانان مشخص شود. 
اقتصادی لازم است که سرمایه گذاری در تمامی فعالیت های اقتصادی آغاز شود تا بخش های اقتصادی بتوانند به 

ناخالص  افزایش تولیددر این نظریه تنها به  با بررسی این دیدگاه به دست می آید که. 88حمایت از یکدیگر بپردازند
پومفرت با الهام از نظریه بالا افزایش مداوم درآمد   شده است. از این روست که اشاره برای توسعه یافتگی ملی

این دیدگاه بر تغییرات کمی شاخص های  . چون تکیه گاه89سرانه را تنها شاخص توسعه یافتگی دانسته است
. به همین دلیل میردال سوئدی توسعه را ین لحاظ دارای ایراد استاز ا ای دستیابی به توسعه هستند؛ اقتصادی بر

دادلی سیرز نیز معتقد است دستیابی به توسعه  . 90رو به جلوی یک نظام اجتماعی معرفی می کند حرکت منسجم
بیکاری چه تغییری کرده است؟ -2فقر چه تغییری کرده است؟  -1در گروه پاسخگویی به سه سوال اساسی است: 

که پومفرت آن را تنها -سرانه  . در این تعریف نیز علاوه بر رشد مداوم درآمد91نابرابری چه تغییری کرده است؟ -3
گرسنگی زمان سال  بدان با عبارت اهل سنت نیزی نموده است و در روایات امامیه و شاخص توسعه یافتگی معرف

کی از شاخص های توسعه یافتگی، به عنوان ی -که روی دیگر درآمد سرانه پایین جامعه هست اشاره شده است
تودارو با ارائه تعریف جامعی  ز توجه شده است. در نهایتو نابرابری نیشاخص های دیگر توسعه مثل فقر، بیکاری 

لذا توسعه . 92از توسعه، توسعه یافتگی را مستلزم تغییرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانسته است
مثل درآمد سرانه، ضریب جینی) شاخص نابرابری (،  ؛جامعه هست ی برایسودمند نیافتگی فقدان هر شاخص

که این خ بیکاری، و سایر شاخص های توسعه؛خص فقر و فلاکت، شاخص کیفیت زندگی، نرخ تورم، نرشا
ی و ابن فارس آن را کمبود هر شاخص سودمندی برارا به کار برده  (عام سنهتنگ سالی ) تعریف با موثقه سکونی که

شدید درآمد سرانه می شود بدین ترتیب زمان خشکسالی که منجر به کاهش  .قابل تعمیم استجامع دانسته است 
یکی از نمونه های غالبی توسعه نیافتگی اقتصادی آن عصر می باشد. درباره زمان گرسنگی نیز وضع به همین گونه 
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لا بودن که با - پومفرتبر اساس نظریه آن جامعه است؛ و  نشانگر درآمد سرانه پایین جامعه است زیرا گرسنگی
توسعه نیافتگی آن روزگار بوده  اخص غالبیش – یافتگی معرفی نموده استشاخص توسعه تنها درآمد سرانه را 

است. درباره شاخص تنگ سالی ) عام سنه ( به کار رفته در موثقه سکونی نیز گفته شد که بر اساس تعریف ابن 
همه شاخص های توسعه نیافتگی را در بر می گیرد؛ بنابراین این شاخص از جهت مماثلت مرادف توسعه  فارس

حصری  جنبه بیان شده در روایاتبه دست می آید که شاخص های کنونی است. بنابراین جامعه نیافتگی اقتصادی 
روایات مزبور امروزه در توسعه  لذا مراد حقیقیاست؛ بوده آن روزگار  محرومیت و تعیین مصادیق غالبی نداشته

که بین  این است ی آیددی که از این پژوهش به دست مپس نتیجه جدیظاهر است. جامعه نیافتگی اقتصادی 
سارقی که در منطقه ی توسعه نیافته ای ) محرومی ( زندگی می کند با سارقی که در منطقه ی توسعه یافته ای ) 
برخورداری ( زندگی می کند تمایز وجود دارد به گونه ای که  حد سرقت نسبت به سارق اول تنها به دلیل اقامت در 

 رایط سرقت حدی برای وی فراهم باشد. منطقه ی توسعه نیافته دفع می شود؛ حتی اگر همه ش
 
 
 روش قاعده درء .1.3       

استفاده نیز قاعده فقهی درء  گونه اشکالی، در این رساله ازبرای تقویت بیشتر مبانی نظری پژوهش و رفع و دفع هر
ه است و هوجود شبمی شود؛ و یافته ها با یافته های دو روش پیشین سنجیده می شود. رکن اساسی اعمال این قاعده 

هم شبهات موضوعیه و هم شبهات حکمیه را در بر می گیرد. شایسته توجه است   93به دلیل اطلاق مرسله صدوق
این اطلاق در منابع اهل سنت نیز وجود دارد؛ همان گونه که شمس الدین ذهبی در سیر اعلام النبلاء آن را با همین 

 از عائشه نقل شده و سنن ترمذی .95از ابو هریره در سنن ابن ماجهمنبع اصلی آن نیز . 94عبارات نقل کرده است
لازم است گفته شود که حاکم نیشابوری در المستدرک علی الصحیحین نیز این روایت عائشه از رسول  . 96است

. همان گونه که ملاحظه می شود در منابع اهل 97الله )ص( را از سنن ترمذی نقل کرده و آن را صحیح دانسته است
سنت علت تمسک به این قاعده نیز ذکر شده است که همان اصل احتیاط در دما و دفع حدود است. زیرا روایات 
مزبور تصریح دارند که خطای در عفو بهتر از خطای در مجازات است؛ این همان منطقی است که امروزه در علم 

ه هده قرار می گیرد. بنابراین در صورت وجود شبنیز فراوان مورد استفا با نام قاعده حقوقی تفسیر به نفع متهم حقوق
ه مطرح می شود که الف هدرء است. با این تفاسیر اینک این شب برای رد آن، محل جریان قاعدهو عدم دلیل قطعی 

آیا موارد مذکور  -است؟ ب آیا تنها موارد دفع حد سرقت زمان خشکسالی یا زمان گرسنگی و یا زمان قحطی -
این شبهات مطرح می شوند؛ پس برای اجرای حد سرقت عصر نبوده اند؟ چون  آن محرومیتغالبی  نمونه های
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شبهات وجود ندارد و روایات  بایستی ادله قطعی بر رد این شبهات اقامه شود. اما چون ادله قطعی معتبری بر رد این
بلکه در تایید آنها نیز هستند؛ گانه اهل سنت نه تنها شبهات مزبور را رد نمی کنند چهارگانه امامیه و روایات دو

از سارق دفع جامعه  اقتصادی بنابراین به اطلاق ادله قاعده درء متمسک شده و حد سرقت در زمان توسعه نیافتگی
می شود. همان گونه که محقق حلی در معارج الاصول به مبانی این دفع حد اشاره داشته است. ایشان در تعارض 

یه به دلیل جلوگیری از ضرر جانب ادله حظریه را گرفته و آن را مناسب با احتیاط دانسته میان ادله حظریه و ادله اباح
. علامه حلی نیز در مبادی الاصول با بیانی گویاتر و آشکارتر از محقق حلی، ادله نافی حد را مقدم بر ادله 98اند

 ا ادله تحریم را بر ادله اباحه برای. شیخ بهایی نیز در زبده الاصول، در تعارض ادله نه تنهحد دانسته اند مثبت
بلکه با بیان آشکارتری از محقق حلی و علامه حلی هر ادله ی متضمن قاعده  جلوگیری از ضرر ترجیح داده اند؛

. آشکار است در صورتی که ارکان قاعده درء برای نفی حد سرقت مهیا 99درء را بر ادله موجب حد مقدم داشته اند
) باشد و شهبه عقلائی حاصل شود که این نیز در لفظ عام السنه در منطقه محرومی ه سارقباشد مثل اینکه اقامتگا

حد سرقت اجرا که معنی گسترده ای دارد داخل است و با این حال و بدون توجه به این شبه عقلایی تنگ سالی ( 
ثل اقامت سارق بر شخص بزهکار ستم شده است. بدین ترتیب در صورت حصول شبه در اجرای حد سرقت مشود 

در منطقه ی توسعه نیافته ای که همه عوامل سرقت برای ایشان موجود است و درنتیجه همان ملاکات عام سنه و عام 
المجاعه برای دفع حد سرقت مهیاست پس چون دلیل قطعی شرعی بر رد این شبه موجود نمی باشد؛ بنابراین در 

که این نیز بیشترین انطباق با همان منطق ارق اکتفاء می گردد.و به تعزیر سحد سرقت دفع می شود  این حالت نیز
 .شرعی و حقوقی که در روایات پیشین گفته شد یعنی عفو در کیفر بهتر از خطای در کیفر بزهکار است می باشد

 نتیجه گیری 
به صورت مقایسه درء  ه اصولی تنقیح مناط و قاعدهسه روش فهم اجتماعی نصوص دینی، قاعداز در این پژوهش 

و با کمک مناسبت حکم با موضوع حکم  دینی در ابتدا با استفاده از روش تفسیر اجتماعی نصوصاستفاده شد. ای 
و قرائن حالیه مشخص گردید که زمان خشکسالی، گرسنگی و قحطی بیان شده در روایات جنبه حصری نداشته و 

ز خصوصیت ا و الغای شاخص های غالبی توسعه نیافتگی آن روزگار بوده اند و سپس با کمک قاعده تنقیح مناط
توسعه نیافتگی اقامتگاه سارق می  برای دفع حد سرقت است صرفعی حکم نچه متعلق واقه دست آمد آروایات ب

 در ان برهه زمانی خشکسالی، گرسنگی و قحطی صرفا تعیین مصادیق زمان توسعه نیافتگی اقامتگاه سارق باشد و
بودن داخل  شبهه ی با وجودو درء ن با کمک قاعده در پایا پیشین یکی می باشد. با روش نآ بوده است که نتیجه

که با نتایج دو روش پیشین  آمد دفع حد سرقت لازم( عام السنه تنگ سالی ) در  زمان توسعه نیافتگی اقامتگاه سارق
توسعه  زمانبه را در موثقه سکونی قحطی(  زمانمی توان عام السنه )که  یافته ها نشان دادند بنابراین یکسان است.

و ملاک تشخیص دفع نمود؛ سرقت را در این وضعیت اقتصادی نیافتگی اقتصادی اقامتگاه سارق تعمیم داد و حد 
 می باشد.  نظر اهل خبرهنیز آن  
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